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 )الهام محمدي(  »1«گزينة  - 1

  اند، صحيح هستند. آمده» الف، ب«معناي واژگاني كه در 
  ج) تزوير: نيرنگ، دورويي، رياكاري

  )نامه واژه، لغت، 3فارسي (   د) باسق: بلند، باليده 
----------------------------------------------  

 )كوهدشت -جمشيد مقصودي(  »2«گزينة  - 2
  ديگرهاي  تشريح گزينه

  اسب يا استري كه به رنگ سرخ تيره است.»: كهر»: «1«گزينة 
  تخت پادشاهي، اورنگ»: سرير»: «3«گزينة 
 .ويژگي نوعي مار بزرگ سمي و خطرناك است»: گرزه»: «4«گزينة 

  )نامه واژه، لغت، 3فارسي(   
----------------------------------------------  

 )ريزتب -مهدي رمضاني(  »2«گزينة  - 3
استبعاد: دور دانستن، بعيد شمردن چيزي/ نفير: فرياد و زاري به صداي بلند/ معجـر:  

  برد. شده، كسي كه ديگري فرمان او را مي روسري، سرپوش/ مطاع: فرمانروا، اطاعت
  )نامه واژه، لغت، 3فارسي(   

----------------------------------------------  
 )ردبيلا -مرتضي منشاري(  »3«گزينة  - 4

  )79 ، صفحةاملا، 3فارسي(   است.» مباهات«املاي درست واژه 
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 5
  ها: هاي املايي و شكل درست آن غلط

 خار ←فزا/ ج) خوار  جان ←الف) جان فضا 
  )تركيبي، املا، 3فارسي(   

----------------------------------------------  
 )الهام محمدي(  »3«گزينة  - 6

 است.» نواحي«املاي صحيح كلمه 
  )61 ، صفحةاملا، 3فارسي(   

----------------------------------------------  
 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »1«گزينة  - 7

  اند: هر چهار اثر، درست بيان شده
قصـة  «الـدين سـهروردي/    هاباثـر ش ـ » العشـق  حقيقـة في «اثر مولوي/ » فيه ما فيه«

  اثر علي شريعتي» كوير«اثر احمد عربلو/ » شيرين فرهاد
  هاي ديگر تشريح گزينه

كتاب آمـده اسـت و اثـر ابوالفضـل بيهقـي       70در صفحة » تاريخ بيهق»: «2«گزينة 
  اثر سعدي است.» گلستان«اثر ابوالفضل بيهقي است./ » تاريخ بيهقي«نيست، بلكه 

    ترجمة نصراالله منشي است. » و دمنه كليله»: «3«گزينة 
ترجمـة نصـراالله   » كليله و دمنـه «القضات همداني و  اثر عين» تمهيدات»: «4«گزينة 

  )تركيبي، تاريخ ادبيات، 3فارسي(   منشي است. 
----------------------------------------------  

 )رامسر -احسان برزگر(  »2«گزينة  - 8
كـار   بـه » عطـر و رايحـه  «فقط به معناي » بو«م ندارد. آميزي / ايها حس» بو شنيدن«

  رفته است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

علـت شـاعرانه و تخيلـي بيـان شـده اسـت:        براي خميدگي ابروي يـار »: «1«گزينة 
ابروهاي تو هم عاشق چهرة لطيف تو هستند به همـين دليـل از دوسـوي بـه سـمت      

ايهـام تناسـب   » پيوسـته «ن تعليـل/  حس ـ» اند. اند و خميده گشته ات ميل كرده چهره
از آن معنـي  » ابـرو «بـه كاررفتـه اسـت، امـا در كنـار      » هميشه«دارد، زيرا در معني 

  آيد. نيز به ذهن مي» به هم پيوسته«و » پارچه يك«
» آبـروي آب زنـدگاني بـردن   «و » بودن چشـم  مست«تشبيه/ » لب لعل»: «3«گزينة 

  تشخيص
» بنيـاد صـبر  «و » دل سنگ»/ «ناشكيبا شدن«كنايه از » دل آب شدن»: «4«گزينة 
   )تركيبي، آرايه، 3فارسي(   استعاره

 )مشهد -سيدمحمد هاشمي(  »4«گزينة  - 9
آميـزي:   حـس »: هـ«بيت » / تسليم شدن«كنايه از » گردن نهادن«كنايه: »: ب«بيت 

/  .دارد» الست بربكم«كه اشاره به آية » الست«تلميح: »: الف«بيت » / وعدة خشك«
اســـتعاره: »: د«بيـــت »/ مـــردم جهـــان«مجـــاز از » جهـــان«مجـــاز: »: ج«بيـــت 

 )تركيبي، آرايه، 3فارسي(  »بخشي به باد صبا شخصيت«
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »4«گزينة  -10
  در اين بيت با دو معنا پذيرفتني است: » قلب«
تركيب اضـافي اسـت   » نقد قلب«ر بگيريم، تقلبي، اگر معناي اول را در نظ -2دل  -1

(پـول تقلبـي)   » نقد قلب«(اضافة تشبيهي است) و اگر معناي دوم را در نظر بگيريم، 
  تركيب وصفي است. 

  هاي ديگر تشريح گزينه
ــة  » ســرو روان«و » ســاية رفعــت«، »بيندزاهــد خــو«، »طــوبي نســيه»: «1«گزين
يـك ايهـام پديـد     د كـه در هـيچ  هاي اسمي) اين بيت هستن هاي اسمي (گروه تركيب

  نيامده است.
هاي اين بيت هسـتند كـه    تركيب» هواي يار«و » ايام گل«، »هواي باغ»: «2«گزينة 

داراي ايهام دانست، اما در هـر دو معنـا (آب و هـوا،    » هواي باغ«را در » هوا«توان  مي
  اضافي است.» هواي باغ«خيال و آرزو) تركيب 

هاي اين بيت هستند كـه   تركيب» درج گوهر«ر شكر) و (با» تنگ  شكر»: «3«گزينة 
 هر دو اضافي هستند و ايهامي در ميان نيست.

  )تركيبي، آرايه و دستور،3فارسي(   
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »3«گزينة  -11
در  خـود درخـت سـرو   » سروِ بلند ايستاده در كنـار جـوي  «روشن است كه منظور از 

  مقايسه شده است. دومبلند در مصراع لامعناي حقيقي آن است كه با يار با
  هاي ديگر تشريح گزينه

شـود بـه دو شـكل خوانـد، كـه در هـر دو حالـت،         مصراع نخست را مـي »: 1«گزينة 
  نهاد جمله است.» ديدن«
كند كه براي ناشـكيبا   (نهاد) در آينه، بيان مي ديدن جمال طلعت خويشبراي تو -1
  عاشقت) چه بوده است (چه رخ داده است.)(
جمـالِ طلعـت، خـويش (خـود) بيـان       ]كافي اسـت [(نهاد)  ديدن در آينهبراي تو -2

  كند كه براي ناشكيبا چه بوده است. مي
  در هردو مصراع بيت نخست، حرف اضافه است.» را«مشخص است كه »: 2«گزينة 
  د سرو است.كسي كه بالايش (قدش ) مانن» سرو بالا»: «4«گزينة 

  )تركيبي، آرايه و دستور ،3فارسي(   
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  -12
پـر،   هاي وصفي: آن شب، اين دريا، درياي سبز، درياي معلـق، مرغـان المـاس    تركيب

  مورد)10ستارگان زيبا، ستارگان خاموش، آن شب، تلألو پرشكوه، قنديل زيبا (
مورد)  5اش، قنديل پروين ( هاي اضافي: روي بام، بام خانه، نظارة آسمان، تلألؤ تركيب

  )36 ، صفحةدستور، 3فارسي(   
----------------------------------------------  

 )بخش زماني سعيد گنج(  »1«گزينة  -13
  ايران      دورافتادة     نسبتاً     دهات    دلِ   
  اليه اليه مضاف مضاف  اليه صفت مضاف قيد صفت    اليه مضاف   هسته   

ايـن (صـفت)، معلـم (هسـته)، شـريف (صـفت)/       »: اين معلم شريف«ها:  ساير تركيب
سـر (هسـته)،   »: سر قبر ويكتورهوگو«معلم (هسته)، باسواد (صفت)/ »: معلم باسواد«

»: ويسـنده قـدرت قلـم ايـن ن   «اليه)/   اليه مضاف اليه)، ويكتورهوگو (مضاف قبر (مضاف
اليـه   اليـه)، نويسـنده (مضـاف    اليـه)، ايـن (صـفت مضـاف     قدرت (هسته)، قلم (مضاف

 فرهنگ (هسته)، فرانسوي (صفت)»: فرهنگ فرانسوي«اليه)/  مضاف
  )تركيبي، دستور ،3فارسي(   

 3فارسي
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  )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة  -14
 شدة جمله: مسجد (نهاد) از گرد و خاك پاكيزه باشد، بهتر است. مرتب

  هاي ديگر ريح گزينهتش
  اليه است. مضاف» ماتم»: «1«گزينة 
  مفعول است.» خانه«»: 2«گزينة 
  اليه است. مضاف» آرزو«يك تركيب اضافي است و » درِ آرزو«تركيب »: 3«گزينة 

  )تركيبي، دستور، 3فارسي(   
----------------------------------------------  

 )لاهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(  »2«گزينة  -15
  جملات بيت دوم: يبررس

  دانست معانيخواند  ورقي هركاو/ كه نه  بس داند و مرغ سحر قدر مجموعة گل
  مفعول           مفعول   نهاد                                          نهاد             مفعول          

  هاي ديگر تشريح گزينه
  »:1«گزينة 
  را توها سازد دل روشن  از ديده نهانكند / چون  مي سواررا  پرتو خورشيدآيينه 

 مسند                                       مفعول                         مسند           فعولم              
  »:3«گزينة 
  كردي (نهاد در اين جمله محذوف است.) محتشم   مخواندي و گاه درويش خود م... گهَ

  مسند   مفعول      مسند                          مفعول    
  »:4«گزينة 

  الكتاب خواند [او را] در ام »يداالله« حق/  بوتراب نامشكرد  مرسل حق
 مسند  مفعول     مسند     نهاد      نهاد                 

  )55و  54هاي  ه، صفحدستور ،3فارسي(   
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  -16
  حذف فعل در تمامي ابيات به قرينة معنوي است:

  اسنادي ← ]است[الف) دلم به انتظار عيادت خوش 
  غيراسنادي ← ]آورم كنم= به جا مي مي[ب) شكر 

  اسنادي ← ]هستم[و من خسته و ضعيف  ]هستند[ج) دريا و كوه در ره 
  غيراسنادي ← ]كن[ي د) فقير و خسته به درگاهت آمدم رحم

  )15 ة، صفحدستور، 3فارسي(   
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »2«گزينة  -17
شاعر معتقد است هر زبان مشـغول سـتايش خداونـد اسـت امـا پيـام       » 2«در گزينة 

 هاي ديگر ناتواني از درك و شناخت خداوند است. مشترك گزينه
  )10 ، صفحةوممفه، 3فارسي(   

----------------------------------------------  
 )هامون سبطي(    »1«گزينة  -18

اگر در شيوة دلبري، تو از جور و جفـا دسـت بكشـي،    »: 1«معنا و مفهوم بيت گزينة 
كند و عشق روي تو را از ياد خواهم برد: من در عشق تـو   پند زاهد هم در من اثر مي

  ور و جفا كردن به من (وفاداري عاشق و جفاكاري معشوق)قدم هستم و تو در ج ثابت
  هاي ديگر تشريح گزينه

  يادآور اين بيت حافظ است:»: 2«گزينة 
  »كند خار مغيلان غم مخور ها گر در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم / سرزنش«

ديـوار  توجهي يار، سر به  كند كه از غم بي مصراع دوم عاشقي را تصور مي»: 3«گزينة 
  كوبد كه يادآور اين بيت مولوي است: خانة او مي

  »كند هاي عشق مجنون مي كند / قصه ني حديث راه پر خون مي«
كلاسـيك  ادبيـات  هاي رايج خيال در شعر و  پيوستن قطره به دريا از صورت»: 4«گزينة 

  :كه در اين بيت نيز به آن اشاره شده است» في االله ءفنا«فارسي است. براي مفهوم 
  در عشق كسي قدم نهد كش جان نيست / با جان بودن به عشق در، سامان نيست

   )تركيبي، مفهوم ،3فارسي(   

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -19
مفهوم بيت صورت سؤال: ضرورت هدايتگري پير و مرشـد طريقـت يـا لـزوم پيـروي      

  سالك راه از راهبر و راهنما
  راهبر و راهنماضرورت نداشتن پيروي از »: 4«مفهوم بيت گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ضرورت راهنمايي و ارشاد راهبر و مرشد راه»: 2و  1«هاي  گزينه

 كارساز بودن تواضع و فروتني»: 3«گزينة 
  )28 ، صفحةمفهوم، 3فارسي(   

----------------------------------------------  
 )ساري -نرگس موسوي(  »4«گزينة  -20

كه عمرش در غم هجران دوسـت سـپري شـده، افسـوس      ز اينشاعر ا ،»4« در گزينة
  خورد.   مي

ها اين است كه عمر خوشي كوتاه است و بايـد فرصـت را غنيمـت     مفهوم سايرگزينه 
  شمرد.  

  )تركيبي، مفهوم، 3فارسي(   
----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة  -21
  ر نگذاشتن عالم مادي بر عارفان و وارستگان است.مفهوم هر دو بيت تأثي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  تواند مرا از رفتن منصرف كند نه آب و نه آتش. هيچ چيز نمي»: 1«گزينة 
  .خاموشي موجب شد كه جاودان گردم»: 2«گزينة 
زيرا تنها چيزي كـه از تـو    ،تواني از خودت نام خير به يادگار بگذار تا مي»: 3«گزينة 

  ماند همين است. مي
  )22صفحة ، مفهوم، 3فارسي(   

----------------------------------------------  
 )تبريز -عرفان شفاعتي(  »3«گزينة  -22

طوركـه بـدون كمـان     همـان  ،گويد: جوان نياز به دعاي خير پيـر دارد  ، مي»3«گزينة 
 به با همت كه است اين ياصل مفهوم ديگر هاي آيد، ولي در گزينه كاري از تير برنمي

 توان رسيد. مي قدرتي و كمال هر
  )28صفحة ، مفهوم، 3فارسي(   

----------------------------------------------  
 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -23

شاعر در بيت صورت سؤال معتقد است كه با وجود حامي و پشتيباني چـون حضـرت   
، نيز شاعر به »3«ات ندارند و در گزينة از حوادث و ناملايم يرسول (ص)، امت او غم

گويد اگر حـوادث، دنيـا را زيـر و زبـر كنـد، مـن        حمايت محبوب دلخوش است و مي
  برم. طاقي از ابروي تو دارم كه به زير آن پناه مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  كند. اگر مستي شراب، غم ما را از بين نبرد، عظمت حادثه ما را نابود مي»: 1«گزينة 

  اي دل، از روزگار محنت بسيار ديدي، ولي روزي هم به درمان خواهي رسيد.»: 2«زينة گ
نشين بيگانگـان   هرچند عاشقان را بسيار آزرده است، ولي تا زماني كه هم»: 4« گزينة 

  نشده است، اشكالي ندارد.
  )17صفحة ، مفهوم، 3فارسي(   

----------------------------------------------  
 )بخش زماني سعيد گنج(  »3«نة گزي -24

  ارزش بودن عمر عاشق در مقابل معشوق مفهوم مشترك: ارزشمندي عشق و بي
  هاي ديگر تشريح گزينه

ن همه در مقام عشق اشاره دبو بيت اول به مفهوم همگاني بودن و يكسان»: 1«گزينة 
  دستي. كند و بيت دوم به فقر و تنگ مي

عقـل  كند و بيت دوم به برتـري   و عشق اشاره مي : بيت اول به تقابل عقل»2«گزينة 
   بر عشق تأكيد دارد.

كند كه همه محرم اسرار عشق نيسـتند   بيت اول به اين مفهوم اشاره مي»: 4«گزينة 
 كند. و بيت دوم به عيان شدن راز عشق و رسوايي دلالت مي

  )50صفحة ، مفهوم، 3فارسي(   
----------------------------------------------  

 )لاهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(  »3«گزينة  -25
  »پيري مرا به گوشة عزلت راهنمايي كرد.« ،»3«گزينة مفهوم بيت 

  ها: بيزاري از خلق  مفهوم ساير گزينه
  )34صفحة ، مفهوم ،3فارسي(   
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 )حسين رضايي(  »2«گزينة  -26
خواننـد   مي »:يدعون«/ كساني كه  »:الذّين«) / 4دشنام ندهيد (رد گزينة  »:لا تسبوا«

كـه بـه خداونـد دشـنام     »: فيسبوا االله«به جاي خدا / »: من دون االله) / «1(رد گزينة 
  (ترجمه)                                                             ها) دهند (رد ساير گزينه

----------------------------------------------  
 )خواه يحالهه مس(  »3«گزينة  -27
»: تقديم القربـان ) / «2(رد گزينة  )كند؛ كل جمله را تأكيد مي( گمان قطعاً، بي»: إنَّ«

مـن  ) / «1بود (رد گزينـة  »: كان«ها /  به بت»: للأصنام) / «1تقديم قرباني (رد گزينة 
هيچ »: لا أساس عقلي له) / «4و  1هاي  اي (رد گزينه از مراسم خرافي»: خرافيةشعائر 

  )4و  2هاي  عقلي ندارد (رد گزينه پاية
  )ترجمه(                                              هم اضافي است.» نيز«، »2«در گزينة 

----------------------------------------------  
 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »3«گزينة  -28
كه »: أن أنسي«زندگي / »: ةالحيا) / «4و  2هاي  به من ياد داد (رد گزينه»: علمّتني«

) / 1خاطرات گذشته و دردهـا (رد گزينـة   »: ذكريات الماضي و الآلام«فراموش كنم / 
آرزوهـا آن را پـر   »: قد ملأته الآمال«با قلبي / »: بقلبٍ«به جلو بنگرم / »: أنظر للأمام«

  )ترجمه(                                                             ها)  اند (رد ساير گزينه كرده
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا سوري(  »3«گزينة  -29
هـا) /   گـردد (رد سـاير گزينـه    هايي كه ... تأكيد مـي  در نامه»: ؤكدّ في الرسّائل التّيي«
علي عدم «ها) /  از طريق اينترنت فرستاده شد (رد ساير گزينه»: ارسلت عبرَ الإنترنت«

»: الإجتماعـات ) / «4و  1هـاي   هـا (رد گزينـه   بر برگزار نكردن جشن»: الحفلات إقامة
 )2به سبب ويروس كرونا (رد گزينة »: بسبب فيروس كورونا«تجمعات / 

  )ترجمه(  
---------------------------------------------- 

 )دهگلان -خالد مشيرپناهي (  »4«گزينة  -30
أن / « )3و  1 هــاي نــهيرد گز( ميآرزو داشــت م،يو كــردآرز )ي(فعــل ماضــ»: نــايتمنّ«
 ةمـرّ / «) نادرسـت اسـت.   3و  1 يهـا  نـه يدر گز »ميبرو«( ميكه مشرّف شو»: فتشرَّن

/  )2 ةن ـيرد گز( گـر يبـار د  كي ـ گر،يد يبار ،يگرينكره) بار د يوصف بي(ترك »:يأخر
آن را «( ميكن ـ داري ـدو از آن  م،يكن ـ ارتي ـو آن را ز»: و نزورها/ « ارتي: به ز»ةاريلز«
گفته شـده  » آن را« يبه جا 2 ةنيدر گز نچني نادرست است. هم 1 ةنيدر گز »مينيبب
  )ترجمه(             )2 ةنيرد گز( كي: از نزد»بيعن قر/ « )كه نادرست است.» را آنجا«

---------------------------------------------- 
 )مرتضي كاظم شيرودي(  »1«گزينة  -31
بـه ديگـري (رد   »: علي آخـر «ها) /  نبايد تكيه كند (رد ساير گزينه»: ألاّ يعتمديجب «

هـا) /   بلكـه بايـد بـه آن بپـردازد (رد سـاير گزينـه      »: بل عليه أن يقوم به) / «3گزينة 
  (ترجمه)            )3و  2هاي  به تنهايي و با آرامش خاطر (رد گزينه»: وحيداً مطمئناًّ«

---------------------------------------------- 
 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  -32
/  )1 ةن ـي(رد گزهنگامي كه ديديـد  »: لما رأيتم«آيا تعجب نكرديد / »: أ لم تتعجبوا«
ي، يك مـاهي  زيانگ شگفت يماه ،يبيعج ينكره) ماه يوصف بي: (ترك»بةيسمكة غر«

(رد  دي ـبلع ي) م ـيتمراراس ـ ي+ مضارع= ماض ـي ماض ه؛ي: (جمله وصف»تبَلع«/  عجيب
حشـره  {) صورت صفت ترجمه شود است و نبايد به (حال :»ةيح«) / 4و  1 هاي نهيگز
  )ترجمه(                                        )4و  2 يها هني(رد گز }ديبلع يم{ زنده }را

---------------------------------------------- 
  )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  -33

مفرد است اما به صورت جمع ترجمه شده است. در اين گزينه » دمع«، »3«در گزينة 
هم مثنّي است كه در حالت مضاف، حرف نون آن حذف شده است، (در واقع » عينَي«
  جا به صورت مفرد ترجمه شده است.  بوده است.) اما در اين» عينيَن«

شـك فرزنـدش از چشـمان او    مادر شروع به گريه كرد وقتي ا«ترجمة درست عبارت: 
  )ترجمه(                                                                           »فرو ريخت!

  )ابهر -ولي برجي(  »1«گزينة  -34
  رهاي ديگ تشريح گزينه

  .حال است اما به صورت صفت ترجمه شده است »بةيعج»: «2«گزينة 
  !»ميديد بيمراسمشان را عج يوقت ميدپچ كر شروع به پچ«ترجمة صحيح عبارت: 

 شيافزا يگاه«به صورت  ديمضارع آمده است و بافعل بر سر  »دقَ«حرف »: 3«گزينة 
  ترجمه شود. »ابدي يم

حق آشـكار و   نيد «...به صورت  ديمضارع مجهول است و بافعل  »نيبي»: «4«گزينة 
  )ترجمه(                                                              گردد.ترجمه  »شود انيب

----------------------------------------------  
 )حسين رضايي(  »3«گزينة  -35
 معطَّلـة »: خـراب ) / «2(رد گزينة  المدرسةِ حافلةُ»: اتوبوس مدرسه«اليوم / »: امروز«

) / 4و  1هـاي   ينـه (حـال) متـأخِّرينَ (رد گز  »: ديـر «كانـَت /  »: بـود ) / «4(رد گزينة 
بـه معنـاي   » أوصلَ«)؛ دقّت كنيد 4و  1هاي  (فعل ناگذر) وصلَ (رد گزينه»: رسيدند«
  است.» رساندْ«

  )ترجمه(     باشد.» المنازل«نادرست است و بايد به صورت » منزلهنّ«، »2«در گزينة 
  درك مطلب:متنةترجم
واري آن دارند زمين و است بخشيدن به ها نقش مهمي در استحكام كوه

طور كه جايگاهي بلند در فرهنگ و آثار ادبي دارند، چرا كه كوه  همان
كند، نمادي براي استقامت  چون ميخي زمين را محكم مي همانگونه كه هم
رود و رسيدن به قلةّ آن علامتي براي موفقيت در  شمار مي و شكيبايي به

يل در (زمينة) هاي مختلف است، و اين چيزي است كه براي تمث زمينه
. برخي شود تلاش و نااميد نشدن و ضرورت رهبري و همكاري استفاده مي

هاي بلند  اي از كوه  ها منفرد (تنها) هستند در حالي كه رشته از انواع كوه
متّصل وجود دارد. بلندترين كوه در جهان كوه اورست در رشته كوه 

اين زمينه، به آن صعود  هيمالايا است كه اندكي از افراد نيرومند و ماهر در
ها از وقايع  كنند و آن ارتفاعش بيشتر از هشت هزار متر است. شكل كوه مي

پذيرد و بر هواي  طبيعي كه در طول تاريخ زمين رخ داده است، تأثير مي
  گذارد. اطراف آن نيز تأثير مي

 )امير رضائي رنجبر(  »2«گزينة  -36
) 3ثبـت نادرسـت اسـت. (رد گزينـة     بـا معنـاي م  » يصعد«با توجه به مفهوم عبارت، 

  ).1آيد. (رد گزينة  در آغاز كلام و ابتداي جمله نمي» أنّ«چنين  هم
. متصـل شـود  به فعـل  » ها«مفرد مؤنّث است، پس بايد ضمير مؤنّث » قمة«از طرفي 
  )درك مطلب(                                                          )4و1هاي  (رد گزينه

----------------------------------------------  
 )امير رضائي رنجبر(  »4«گزينة  -37
  صحيح است. » هاست! ها به دليل وجود كوه گاهي سرماي هوا يا ريزش باران«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  (نادرست) » كنند! ها هستند، آنان زمين را محكم مي برخي از مردم مانند كوه«»: 1« نةيگز

   (نادرست)» دو نوع كوه وجود دارد و اورست از نوع منفرد (تنها) است!«»: 2« نةيگز 
هـا همكـاري در كارهايمـان را     ها بسيار بلندند پس ما از آن برخي از كوه«»: 3« نةيگز

  )درك مطلب(                                                     (نادرست)» گيريم! ياد مي
----------------------------------------------  

 )امير رضائي رنجبر(  »3«گزينة  -38
در متن اشاره شده كه كوه، نماد استقامت و صبر (الحلم) است و جايگاهي رفيـع دارد  

) صفتي براي كوه است، بلكـه در رسـيدن   ة) ، اما گفته نشده كه رهبري (القيادالرفّعة(
   يابد. راهنما معني ميبه قلةّ كوه، مفاهيمي چون تلاش و ضرورت وجود رهبر و 

  )درك مطلب( 

 3، زبان قرآن عربي
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 )امير رضائي رنجبر(  »4«گزينة  -39
تـاريخ  «صورت سؤال عنواني دورتر (أبعد) را براي متن خواسته است؛ با توجه به متن، 

اگرچه در متن مورد اشاره قرار گرفته است، اما جزء مفـاهيم  » وقايع طبيعي در زمين
  و موضوعات اصلي متن نيست. 

  اي ديگره تشريح گزينه
   »كوه معلمّي ماهر است!«»: 1« نةيگز

  » ها در زمين ما! اهميت كوه«»: 2« نةيگز 
  )درك مطلب(                »ترين (نقطة) زمين به آسمان! اورست نزديك«»: 3« نةيگز

----------------------------------------------  
 )امير رضائي رنجبر(  »1«گزينة  -40

  گرهاي دي تشريح گزينه
            فعل داراي سه حرف اصلي است: ح ك م .است نادرست» له حرفان أصليانِ«»: 2«گزينة 
م «مـن مصـدر   «»: 3«گزينة  فعـل از بـاب تفعيـل و مصـدر      .اسـت  نادرسـت » »تحكُّـ

  است.» تَحكيم«
فعل از باب تفعيل  .است نادرست »»الأرض« ليس فيه حرف زائد، فاعله«»: 4«گزينة 

  نقش مفعول (مفعول به) را دارد.» الأرض«چنين  رف زائد است. همو داراي يك ح
  )تحليل صرفي و محل اعرابي( 

----------------------------------------------  
 )امير رضائي رنجبر(  »2«گزينة  -41

  هاي ديگر تشريح گزينه
            .فعل مجردّ ثلاثي و بدون حرف زائد است .است نادرست» فيه حرف زائد«»: 1«گزينة 
فعل از باب تفعيل نيسـت، بلكـه مجـردّ     .است نادرست» تَصعيد :مصدره«»: 3«گزينة 

  است.» صعود«ثلاثي و از مصدر 
اسـت. دقـّت كنيـد    » قليـل «فاعـل آن   .است نادرست »»الأقوياء«فاعله «»: 4«گزينة 

 .تواند فاعل باشد مجرور به حرف جر است و نمي» الأقوياء«
  )حل اعرابيتحليل صرفي و م(  

----------------------------------------------  
 )امير رضائي رنجبر(  »4«گزينة  -42

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اسمي مفرد است.» الوصول«است.   نادرست» جمع تكسير و مفرده: وصل»: «1«گزينة 
          مفرد است و نقش مبتدا را دارد. ياسماست.   نادرست» جمع، فاعل»: «2«گزينة 
مبتـداي جملـة اسـميه و    » الوصـول « اسـت.   نادرسـت » خبـره: للنّجـاح  »: «3« گزينة

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(                                          خبر آن است.» علامة«
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »4«گزينة  -43
اسـت.  » تظَاهرَ«و » مفتْرَسِاً: «ورد خطا در اين گزينهگذاري دو م صورت درست حركت

هم فعـل  » تظَاهرَ« اسم فاعل است و(شكارچي) » مفترسِ«دقّت كنيد در اين عبارت، 
  )ضبط حركات(                                                     ماضي از باب تفاعل است.

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -44

  خواسته است:» لانه«را در رابطه با  خطاصورت سؤال گزينة 
كـه  » شـود!  ها استفاده مي براي صيد شكارهاي كوچك در جنگل»: «3«ترجمة گزينة 
  نادرست است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  صحيح است. كه» انواع آن بر حسب نيازهاي پرندگان متفاوت است!»: «1«گزينة 
  كه صحيح است.» شود! هاي بزرگ درختان ساخته مي معمولاً بر روي شاخه»: «2«گزينة 
هـاي شـديد محافظـت     از پرندگان در مقابـل اشـعة خورشـيد يـا بـاران     »: «4«گزينة 

  )مفهوم(                                                         كه صحيح است.» كند! مي

 )ن رضاييحسي(  »1«گزينة  -45
رود كه از نظر مفهوم، با هم ناسـازگاري دارنـد،    كار مي بين دو جمله به» لكنّ«معمولاً 

ايـن مـريض   «اما در عبارت داده شـدة ايـن سـؤال، چنـين نيسـت؛ ترجمـة عبـارت:        
  » كند! خوابد، ... او احساس دردي مي نمي

  ستند.سه گزينة ديگر براي تكميل جاي خالي مناسب و داراي مفهوم صحيحي ه
  انواع جملات)( 

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي (  »2«گزينة  -46

صورت سؤال خواسته است عبارتي را پيدا كنيم كه به وقوع آن اميد داريم و احتمـال  
  تحقّق آن وجود دارد.

بـا توجـه بـه     بر اميد دلالت دارد و همچنين» لعلَّ: اميد است، شايد«، »2«در گزينة 
  مفهوم عبارت، احتمال تحقّق امر (بارش باران) وجود دارد.  

    »هاي خود را فرو بريزند! نگرد، شايد ابرها باران كشاورز به آسمان مي«ترجمة عبارت: 
  )انواع جملات( 

----------------------------------------------  
 بخش) عمار تاج(  »2«گزينة  -47
نافيه است، دقّت كنيد كه اين فعل حرف نون خـود را بـه خـاطر    » لا تَقبلوا«در » لا«

» أن + لا نافيـه «هم از ....» كه نـَ «به معني » ألاّ«فعل شرط بودن از دست داده است. 
نيز بر سر يـك اسـم نكـرة داراي فتحـه وارد     » لا نَجاح...«در » لا«تشكيل شده است. 

  )انواع جملات(                                              .شده و از نوع نفي جنس است
----------------------------------------------  

 )بخش عمار تاج(  »4«گزينة  -48
بـه كـار   » حـال «بـراي پرسـش از   » چگونـه، چطـور  «به معني » كيف«كلمة پرسشي 

  حال وجود ندارد. » 4«بينيد در گزينة رود. همانطور كه مي مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  حال جمله است.» تعبةو هي »: «1«گزينة 
 حال است.» محزونة«كلمة »: 2«گزينة 
  )حال(                                            حال است.» مستعيناً«كلمة »: 3«گزينة 

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي (  »4«گزينة  -49

» الأشـعار «حال است كه به صورت نكره به كار رفتـه اسـت و   » غنية«، »4«در گزينة 
  باشد. كه معرفه است، مرجع يا صاحب حال آن مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  مفعول (مفعول دوم) است.» غنية»: «1«گزينة 
توانـد   از اجزاي اصلي جمله است و قابل حذف نيست، پـس نمـي  » غنية»: «2«گزينة 

 در اين عبارت، خبر افعال ناقصه است.) »غنية(«حال باشد. 
حـال جملـه اسـت، امـا خـود كلمـة       » غنيةو هي «جا  دقّت كنيد در اين»: 3«گزينة 

  حال)(                      نقش خبر را در اين جملة اسميه دارد و حال نيست.» غنية«
----------------------------------------------  

 )بجنورد -پناهي محمد داور(  »3«گزينة  -50
مشخّص كنيم كه دلالت بر اسـتمرار (معنـاي    اي را صورت سؤال خواسته جمله حاليه

  ماضي استمراري) داشته باشد.
جمله حاليه با فعل مضـارع اسـت و چـون قبـل از آن،     » و هو يحمل«، »3«در گزينة 

  دهد. فعل ماضي آمده، پس معناي ماضي استمراري مي
  »كرد مل ميو هو يحمل: در حالي كه ح«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  جمله حاليه نداريم.»: 2«و » 1«هاي  گزينه

جمله حاليه است اما با فعل ماضـي آمـده اسـت، نـه     » و هي قد وصفتَها»: «4«گزينة 
  )حال(                                                                                     مضارع.
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 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -51

عبادتي است كه از روي ترديـد   ةاين آيه اشاره به شرك عملي در بعد فردي دارد و دربار
شخص مشرك داراي شخصيتي ناپايدار و نا آرام در برابر خيـر و شـر    و براساس آناست 
علـت زيـان دنيـوي و اخـروي اسـت يعنـي        ،د در هنگام بـلا نو رويگرداني از خداو است

 بلاهاست. با رويگرداني خداوند در هنگام برخورد معلولن اخروي تابع و خسران و زيا

  )34 ، صفحة3، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )عبادتيمحمدعلي (  »2«گزينة  -52
» هـاي شـيطان   نفوذناپـذيري در برابـر وسوسـه   «مفهوم بيتي كه در صورت سؤال آمـده،  

پذيري در برابر شيطان از نتـايج پيشـروي در اخـلاص اسـت. تـا جـايي كـه        است. نفوذنا
صين است كه نمونـة آن  يرگذار باشد و اين مقام براي مخلتواند در انسان تأث شيطان نمي

روع زليخـا ايسـتاد و فرمـود:    هاي نامش ـ حضرت يوسف (ع) است. ايشان در برابر خواسته
»بدعوننَ رمما ي الي جنُ احبي اليهالس« 

  )48و  47هاي  ه، صفح4، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل احدزاده(  »2«گزينة  -53
هـا، كـه وجودشـان از     پديـده «گويد:  مقدمة دوم استدلال نيازمندي جهان به خداوند مي

ستند كه خـودش پديـده   اي ه خودشان نيست، براي موجود شدن نيازمند به پديدآورنده
طور كه چيزهايي كه شيرين نيسـتند، بـراي    نباشد، بلكه وجودش از خودش باشد؛ همان

  »شيرين شدن نيازمند به چيزي هستند كه خودش شيرين باشد.
  به اين موضوع اشاره دارد.» نما هاي ما / تو وجود مطلقي، فاني هاييم و هستي ما عدم«بيت 
كـه مولـد    مولد برق با جريان برق است، همين ةدي شبيه رابطخداوند با جهان، تا ح ةرابط

 شوند. هاي متصل به آن نيز خاموش مي گردد و لامپ متوقف شود جريان برق هم قطع مي

  )10و  7 هاي ه، صفح1، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »3«گزينة  -54
و قـدر نشـان داده   (ع) با رفتار و سپس گفتار خود نگرش صحيح خود را از قضا امام علي 

و عمـل   كو به آن شخص و ديگران آموخت كه اعتقاد به قضا و قدر، نه تنها مـانع تحـر  
ساز آن است در واقع فروريختن ديـوار كـج يـك قضـاي      انسان نيست بلكه عامل و زمينه

و تقدير خاص آن ديوار، يعني كجي آن اسـت.  الهي است، اما اين قضا متناسب با ويژگي 
اما اگر ديوار ويژگي ديگري داشته باشد، مثلاً محكم باشـد قضـاي ديگـري را بـه دنبـال      

گيرد و دسـت   خواهد آورد و انساني كه اين دو تقدير و اين دو قضا را بشناسد تصميم مي
يح اسـت ولـي   بخش اول گزينة صح» 4«زند. دقت كنيم در گزينة  به انتخاب درست مي

  )57 ، صفحة5، درس 3دين و زندگي (   است. درستبخش دوم نا
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -55
شـدگان در گنـاه،    و استدراج، تدبير استوار الهـي بـراي معانـدان و غـرق     ءبنابر سنت املا

و الـذينَ  «د: نشـو  داننـد و غـافلگير مـي    ميگرفتاري تدريجي به عذاب از راهي است كه ن
 »كذَّبوا بĤياتنا سنستدَرجهم من حيثُ لا يعلمونَ و امُلي لهَم انَّ كيَدي متينٌ

  )72و  65هاي  ه، صفح6، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »1«گزينة  -56
كنـد و نـه علـل عرضـي، پـس       يد صورت سؤال از علل طولي پرسش ميباش توجه داشته

چه كه فرآيند صحيح در ارتبـاط بـا علـل     شوند و آن كامل حذف مي» 4و  2«هاي  گزينه
دسـت، دسـت    حركـت  ترتيب قلم معلـول  باشد، به مي» 1«كند، گزينة  طولي را بيان مي

     نفس و روح است. لومعلول اراده و اراده معلول سيستم عصبي و سيستم عصبي معل
  )59و  58هاي  ه، صفح5، درس 3دين و زندگي (

 )ابوالفضل احدزاده(  »1«گزينة  -57
صـورت مجموعـه و بـا     علل عرضي: در پيدايش هر پديده ممكن است چند عامـل بـه  - 1

  ديگر مشاركت كنند. همكاري يك
 علل طولي: گاهي تأثير چند عامل در پيدايش يك پديده ايـن گونـه اسـت كـه يـك     - 2

كند تا اثر عامـل اول   گذارد و عامل دوم در عامل سوم تأثير مي عامل در عامل دوم اثر مي
را به معلول منتقل كند. براي مثال به هنگام نوشتن چند عامـل در طـول هـم در انجـام     

  كار دخالت دارند: اين
  نفس يا روح كه ارادة نوشتن كند.- 1
  .شود ت دستمان ميساختار عصبي بدن كه با ارادة نفس، موجب حرك- 2
  آورد. دست كه قلم را به حركت در مي- 3
 نگارد. ت خود در صفحه، جملات را ميكقلم كه با حر - 4

  )59و  58هاي  ، صفحه5، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )قم - زحل عليرضا ذوالفقاري(  »4«گزينة  -58
 ةگيرد، بـاز هـم از دريچ ـ   جا كه خداوند بر كسي سخت مي مورد (الف) نادرست: حتي آن

گيـرد و يـا در مـواردي او را     لطف و رحمت است. مانند مادري كه بر فرزندش سخت مي
  كند. (سبقت رحمت بر غضب) تنبيه مي

مورد (ب) نادرست: قدم نهادن در راه حق و داشتن نيـت پـاك از شـرايط ورود بـه ايـن      
 ارد (ج، د) صحيح هستند.سنت است نه از ثمرات آن. مو

  )74و  71، 67هاي  ه، صفح6، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -59
اخلاص در كاربرد ديني بدين معناست كه شخص عملش را فقط بـراي رضـاي خداونـد    

  اده است (حسن فعلي) انجام دهد.گونه كه او دستور د (حسن فاعلي) و همان
روح عمل است و شكل عمـل نيـز در حكـم بـدن و كالبـد آن روح       ةمنزله قصد و نيت ب

جاني بيش نيست. بـه همـين جهـت رسـول      . بنابراين عمل بدون نيت كالبد بيباشد مي
 »نيت مؤمن از عمل او برتر است.« :فرمايد خدا مي

  )45و  44هاي   ، صفحه4، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل احدزاده(  »1«گزينة  -60
چون خـدا مخلوقـاتي خلـق كـرده      د. همنده چه را كه مشركان شريك خدا قرار مي اگر آن

بودند در اين صورت جا داشت كه انسان به شك بيفتد و به خدايان ديگر نيز معتقد شـود.  
توان اين ترديد را به خـود   محقق شود مي »الله شركاء خلقوا كخلقهجعلوا «پس اگر عبارت 

تواند ولي و سرپرست  كسي كه اختيار سود و زيان خود را ندارد، نمي(فرض محال) راه داد. 
 بيانگر اين موضوع است.» و لا ضراً لا يملكون لانفسهم نفعاً«مردم باشد. عبارت 

  )23و  22هاي  ه، درس ، صفح3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل احدزاده(  »3«گزينة  -61
به بندگانم بگو شما را فقـط   :أن تقوموا الله مثني و فرادي ةقل إنّما اعظكم بواحد«آية 

 »صورت گروهي و فردي بـراي خـدا قيـام كنيـد.     كه به كنم، و آن اين يك موعظه مي
  )43 ، صفحة4، درس 3دين و زندگي (  اي خداست.قيام فردي و جمعي بربيانگر 

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -62

ت م ـ، حكاست هاي درخت اخلاص، دستيابي به درجاتي از حكمت يكي از ثمرات و ميوه
فرمايـد:   يبه معناي علم محكم و اسـتوار و بـه دور از خطاسـت، پيـامبر در ايـن بـاره م ـ      

هاي حكمـت از   هركس چهل روز كارهاي خود را خالصانه براي خدا انجام دهد، چشمه«
  )47 ، صفحة4، درس 3دين و زندگي (   »زبانش جاري خواهد شد.قلبش بر 

----------------------------------------------  
 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »2«گزينة  -63

رسانيم. در اين هنگـام   ويم و به خود يا ديگري زيان ميش گاه در كاري مرتكب اشتباه مي
دادم. ايـن   گوييم اي كاش آن كار را انجـام نمـي   كنيم و با خود مي احساس پشيماني مي

  ام. احساس پشيماني نشانگر آن است كه من توان ترك آن كار را داشته
بيـانگر  » نبودي اختيار اين شرم چيست / اين دريـغ و خجلـت و آزرم چيسـت    گر«بيت 

  )54 ، صفحة5، درس 3دين و زندگي (   اين مفهوم است.

 3دين و زندگي 
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 )محسن بياتي(  »1«گزينة  -64
بيانگر توحيد ربوبيت اسـت، ربوبيـت   » ارادت او«بيانگر توحيد عملي است و » ارادت ما«

 الهي خاستگاه توحيد عملي است.
  )33و  32، 20هاي  ، صفحه3 و 2هاي  ، درس3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
 )ابوالفضل احدزاده(  »1«گزينة  -65

جا كه خداوند تنها خالق جهان است (آفريدگاري خداوند) (علت) پس تنهـا مالـك    از آن
  آورد، مالك آن است. آن نيز هست. (معلول) زيرا هركس كه چيزي را پديد مي

  »و زمين است، از آن خداست. ها چه در آسمان والله ما في السماوات و ما في الارض: آن«
هركس مالك چيزي باشد (علت) حق تصرف و تغيير در آن چيـز را دارد (معلـول) ، امـا    

 توانند در آن تصرف يا از آن استفاده كنند. وي نمي ةديگران بدون اجاز
  )20و  19هاي  ه، صفح2، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة  -66

بيند كه هم خـودش و هـم نيـرو و     كند، مي باغبان وقتي رابطة خود را با خدا بررسي مي
زرع او براساس استعدادي كـه خداونـد در آن قـرار داده    و توانش از آن خداست و كشت 

دهنـدة   يابد كه زارع حقيقـي و پـرورش   رشد كرده و محصول داده است. در نتيجه درمي
 خداست و بايد شكرگزار او باشد. ،زراعت او اصلي

  )20 ، صفحة2، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »3«گزينة  -67
هـا را زمينـة    هـا و مشـكلات صـبور و اسـتوار اسـت و آن      انسان موحد در مقابل سـختي 

مهـري   هاي زندگي نشـانة بـي   ر دارد كه دشواريباوو دهد  اش قرار مي هاي آينده موفقيت
 خداوند نيست بلكه بستري براي رشد و شكوفايي اوست.

  )32 ، صفحة3، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »2«گزينة  -68
 .فيـق الهـي) اسـت   پيدا كردن توفيق توبه و استغفار در ارتباط با سنت امـداد خـاص (تو  

مـن جـاء   « ةاي از سبقت رحمت بر غضب اسـت كـه بـا آي ـ    آمرزش گناهان با توبه نمونه
 ارتباط دارد.» فله عشر امثالها بالحسنة

  )72و  71، 66هاي  ، صفحه6، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -69
انجامـد اشـاره دارد.    ه توحيد در ربوبيت كه پذيرش آن، به توحيد عملي مـي آية مذكور ب

كنـد و   دانـد، او را اطاعـت مـي    زيرا هركس كه خداوند را تنها خالق و پروردگار جهان مي
ي و ربكـم   «دهد.  تمايلات دروني خود را در جهت خواست و رضايت او قرار مي إنَّ االلهَ ربـ

هذا صراطٌ مستقيم خداوند پروردگار من و پروردگار شماسـت، پـس او را    ا: همانفاعبدوه
 »عبادت كنيد كه اين راه درست و راست است.

  )32و  31 هاي ه، صفح3، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »3«گزينة  -70
را بخواهنـد، حاصـل     و تجمـلات آن كسـاني كـه زنـدگاني دنيـا     «فرمايد:  قرآن كريم مي

 ةكـه آي ـ » د ديـد ن ـكم و كاسـتي نخواه و هيم د ها مي ان را در همين دنيا به آنكارهايش
 .يعني امداد عام الهي استد همين مطلب مؤينيز ...» هؤلاء  كلاّ نمد« ةشريف

  )70و  65هاي  ، صفحه6، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »4«گزينة  -71
مؤيد » پروردگار«كليد واژة » اين افتخار بس كه تو پروردگار مني«فرمايد:  امام علي (ع) مي

گونـه قـرار بـده كـه تـو       پس مرا همان«فرمايد:  د در ربوبيت است. در ادامه ايشان مييتوح
 خواهند. ميرا داوند پس ايشان قرار دادن نفس خود به عنوان محبوب خ» يدوست دار

  )18 ، صفحة2، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل احدزاده(  »3«گزينة  -72
منـدي از اختيـار و انتخـاب     فقط با زندگي در يك جهان قانونمند است كه امكـان بهـره  

داد، انسـان   يـز اتفـاقي رخ مـي   وجود دارد. زيرا اگر وقايع جهان قانونمند نبـود و همـه چ  
  )56 ، صفحة5، درس 3دين و زندگي (   دانست بايد دست به چه انتخابي بزند. نمي

----------------------------------------------  
 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »3«گزينة  -73

  موجودي كه ذات و وجودش يكي باشد.
  )1پديده نيست. (رد گزينة  پديده، ذات و وجودش يكي نيست. چنين چيزي اصلاً

ذات و حقيقت هر موجودي يكي است. چه غني باشـد چـه فقيـر (ذات و حقيقـت يـك      
  )2چيزند) (رد گزينة 

  )7 ، صفحة1، درس 3دين و زندگي (   )4(رد گزينة  .پديده وجودش هميشگي نيست

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -74
تـر   تـر شـود، نيـاز بـه او را بـيش      اش با خـدا بـيش   هر چه معرفت انسان به خود و رابطه

كند. بنابراين درك عميق از نيازمندي  تر ابراز مي احساس و ناتواني و بندگي خود را بيش
شود كـه خداونـد    ، موجب عبوديت و دعا به درگاه الهي مي»أنتم الفقراء إلي االله«به خدا: 

به حـال خـود   حتي براي يك لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از انسان نگيرد و او را 
 »عينٍ ابداً طرَفةَاللهم لا تكَلني الي نفَسي «واگذار نكند. 

  )11و  10هاي  ، صفحه1، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »3«گزينة  -75
توحيـد و   ةدربـار  تفكر غلطـي كـه  با  ها تكفيريپيروان جريان فكري خشك و غير عقلاني 
گـاه  خواننـد و   فر مـي اانديشد، مشرك و ك ها نمي شرك دارند، هر مسلماني را كه مانند آن

گويند توسل به پيامبران و معصـومين   شمارند. پيروان اين جريان مي واجب مي او را كشتن
كه خدا انسـان را ببخشـد، شـرك اسـت و      براي اين دادن ديگرانشرك است و شفيع قرار 

 شوند. گونه افراد كافر هستند و مسلمان محسوب نمي ن معتقدند اينچني هم
  )24 ، صفحة2، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
  
 

 )كاشان - راد حميد مهديان( »3«گزينة  -76
 سـري  يـك  شـد  خواسـته  نوجوانان از كه در مقايسه با بزرگسالان، هنگامي«جمله:  ةترجم

  ».كردند استفاده مغز از ديگري قسمت از اطلاعات پردازش براي ببينند، را تصاوير
  مهم درسي ةنكت

توانيم در بند وابسته از زمان حال  ، نمي)used( زمان بند مستقل گذشتة ساده استچون 
كه فاعل بند وابسته جمع اسـت،   جا از آن»). 4«و » 2« هاي هكامل استفاده كنيم (رد گزين

  )گرامر(   »).1«كنيم (رد گزينة  ار مجهول از فعل كمكي مفرد استفاده نميدر ساخت
----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -77
كرد، حيواناتي را كـه از   نمي ها جاده تابلوهايكه هيچ توجهي به  ،آن راننده«جمله:  ةترجم

  »؟نبودطور  ينكردند مجروح كرد، ا جاده عبور مي
  نكتة مهم درسي

بـا   ”hurt“ال كوتاه بايد منفي باشد. فعل ؤجملة پايه خبري مثبت است و بر اساس آن س
دهـد جملـه در زمـان     نشان مي ،ندارد  [s]كه (driver)فاعل سوم شخص مفرد  هتوجه ب

  )گرامر(   رود. كار مي ال كوتاه بهؤدر س ”didn’t“ پس فعل كمكي ،گذشته است
----------------------------------------------  

 )كاشان - راد حميد مهديان( »2«گزينة  -78
ي تغييراتايجاد  باعث كه است زمين دماي افزايش متوسطرمايش جهاني گ«جمله:  ةترجم

  »شود. مي بارندگي الگوهايو  هوا و آب در
  مهم درسي ةنكت

توانيم از ضـمير   ان نيست، نميانس )global warming( جا كه مرجع بند موصولي از آن
ــولي  ــة   ”whom“موص ــيم (رد گزين ــتفاده كن  ”temperature“واژة »). 4«و » 1«اس

  )گرامر(   »).3«شود (رد گزينة  با فعل مفرد همراه مي »دما«معناي  به
----------------------------------------------  

 )كاشان - ناصر ابوالحسني( »4«گزينة  -79
ثرتر از ؤها را م مسواك برقي استفاده كنيد كه ميكروبيك توانيد از  ميشما «جمله:  ةترجم

  »زدايد. مسواك معمولي مي
 طور ناگهاني ، بهناگهان )2  طور مكررّ به )1
  )واژگان(   ثرؤطور م به )4  طور تصادفي به )3

----------------------------------------------  
 )لو سعيد آقچه( »1«گزينة  -80

اعضاي هيئت مديره موافقت كردند كه ده درصد حقوق او را افزايش بدهند «جمله:  ةترجم
  »دانستند كه او يك گنج واقعي است. ها مي زيرا همة آن

  مدخل، واژه) 2  گنج) 1
  )گرامر(  مأموريت) 4   دانش) 3

----------------------------------------------  
 )كاشان -راد حميد مهديان( »2«گزينة  -81
 نيـاز  چهـره  شناسايي براي كه اطلاعاتي تمام تقريباً كه اند دريافته محققان«جمله:  ةجمتر

  ».دارد وجود ها لب و ها چشم ابرو، خطوط در داريم
  شناسايي كردن) 2  گذاشتن احترام) 1
  )واژگان(   كردن منعكس) 4  توصيه كردن) 3

 3زبان انگليسي 
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 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -82
بـراي مطالعـه در مـورد    را تا مقدار زيادي پول رفت تصميم گجمهور  رئيس« جمله: ةترجم

  »آن اختصاص دهد.مبارزه با هاي  ويروس كرونا و پيدا كردن روش
  ) بخشيدن2  تجربه كردن) 1
  )واژگان(   ) اختصاص دادن4  آوري كردن ) جمع3

----------------------------------------------  
 )كاشان -راد حميد مهديان( »1«گزينة  -83

 هاي شفاهي بايد بدانيد كه كدام شكل كلمه در امتحان تان هبهبود نمربراي «جمله:  ةترجم
  »را در يك جملة مشخص استفاده كنيد.

  مثبت) 2  شفاهي) 1
  )گرامر(  مركب) 4   دار معني) 3

----------------------------------------------  
 )كاشان -ناصر ابوالحسني( »3«گزينة  -84

  »خانماني در اين شهر وجود ندارد. كنيم كه مشكل بي تصورچنان  توانيم هم ميما ن«جمله:  ترجمة
  گرفتن در نظر )2  ، فراهم كردنتهيه كردن )1
  )واژگان(   توسعه دادن، ايجاد كردن )4  وجود داشتن  )3

----------------------------------------------  
 )كاشان -راد حميد مهديان( »2«گزينة  -85

 اهـداف تعيـين   و صـحيح  آداب دينـي،  و اخلاقـي  اصـول  معمـولاً  والدين« جمله: ةترجم
  ».آموزند مي خود فرزندان به رامناسب  تحصيلي

  ) اصل2  ) مقدار1
  )واژگان(   ) مترادف 4   ) اختصار3

----------------------------------------------  
 )كاشان -راد حميد مهديان( »3«گزينة  -86

بيماران به آن اما وقتي  ،كند ها را درمان مي طيف وسيعي از بيماري دكتر جونز«جمله:  ترجمة
  »دهد. ها را به متخصصان ارجاع مي پيشرفته نياز دارند، او اغلب آن پزشكي  مراقبت

  ) پيچيده2  ) برجسته1
  )واژگان(   ) ارتباطي4  ) پيشرفته 3

----------------------------------------------  
 )كاشان -ابوالحسني ناصر( »2«گزينة  -87

 »اند. ها تحقيق، دانشمندان ويروس عامل اين بيماري را شناسايي كرده پس از سال«جمله:  ترجمة
  شناسايي كردن  )2  توصيه كردن ) 1
  )واژگان(   ترجمه كردن )4  ساختن، خلق كردن )3

----------------------------------------------  
 )اشانك -ناصر ابوالحسني( »3«گزينة  -88

  »ميراث فرهنگي ما تغيير كرده است. گذشته، رويكرد حفاظت از ةطي چند ده«جمله:  ةترجم
 نماد، سمبل )2  نسل ) 1
  )واژگان(   اطلاعات) 4  ميراث) 3

----------------------------------------------  
 )سپيده عرب( »1«گزينة  -89

نـون  وحشـت پـر شـده بودنـد، اك    كه لحظاتي قبل با ترس و  ،هاي او چشم«  ترجمة جمله:
  »آرام بودند.  شفاف و تقريباً

  )  تميز2  ) آرام1
  )واژگان(   ) مفيد 4  ) جذاب3

----------------------------------------------  
 )سپيده عرب( »3«گزينة  -90

شد  ناگهان فردي چهل ساله بودم و در آن مكاني ايستاده بودم كه تصور مي«ترجمة جمله: 
 »پيوندند.قرار است به حقيقت برؤياهايم 

  )  معرفي كردن2  كردن  ) مرتب1
  )واژگان(   ) گسترش يافتن 4  ) خطور كردن، تصور كردن3

  كلوزتست:متنةترجم
ايد، مگر نه؟ اما كارشناسان به ما  شما هرگز نگران افزايش بيش از حد جمعيت نبوده

جدي در  يند سال مشكلتحت كنترل قرار نگيرد، طي چرشد جمعيت گويند كه اگر  مي
زمين نيز  ةكند. با افزايش جمعيت، فضاي زندگي در كر تأمين مواد غذايي جهان ايجاد مي

 اين بر اين، حل گرفته خواهد شد. بسياري از مردم از اين مشكل آگاهي ندارند. علاوه
  براي رهبران جهان كه بايد هميشه به واكنش عمومي بينديشند، دشوار است. مشكل
اي است كه همه اهميت آن را درك  وجود، بهبود توليد و توزيع غذا مسئله با اين

جويي در مصرف آب كه براي توليد مواد غذايي و ساير  كنند. به همين ترتيب، صرفه مي
شود، اما اين جمعيت  هاي انساني ضروري است، توسط اكثر مردم حمايت مي فعاليت

  .كند فزاينده احتمالاً هرگز تعادل پيدا نمي

 )كاشان -راد حميد مهديان( »3«گزينة  -91
    درسي مهم ةنكت

كنـيم (رد   اسـتفاده مـي  ) you(ه از ضمير فاعلي متناسب با فاعل جملة مدر سؤالات ضمي
فعل جمله را منفـي كـرده اسـت، در     ”never“جا كه واژة  از آن»). 4«و » 1« هاي هگزين

 .»)2« گزينة رد(بريم  ميكار  صورت مثبت به را به ”have“سؤال ضميمه فعل كمكي 
  )كلوزتست( 

----------------------------------------------  
 )كاشان -راد حميد مهديان( »1«گزينة  -92
  الهام) 2  افزايش) 1
  )كلوزتست(   نصب) 4  نمونه) 3

----------------------------------------------  
 )كاشان -راد حميد مهديان( »2«گزينة  -93

  سيدر مهم نكته
 موصـولي  ضـمير  از بدهد انسان در نقش فاعل موصولي توضيحي در مورد وارة جمله هرگاه

“who” كلوزتست(     كنيم. مي استفاده(  
----------------------------------------------  

 )كاشان -راد حميد مهديان( »4«گزينة  -94
  ) سپاسگزار2  ) خوشبخت 1
  )كلوزتست(   ) ضروري4  ) تأثيرگذار 3

----------------------------------------------  
 )كاشان -راد حميد مهديان( »2«گزينة  -95
 مهم درسي ةنكت

بـه   ،مفعـولي اسـت   ”support“براي فعـل    ”water-saving“ جا كه نقش از آن
با توجـه بـه مفـرد     ،چنين هم»). 3«و » 1« هاي هساختار مجهول نياز داريم (رد گزين

  )كلوزتست(  .»)4« گزينة رد(استفاده كنيم  ”is“يد از فعل با ”water-saving“ بودن
  :درك مطلبمتنةترجم

 داروهاي مؤثرترين و خطرترين بي از يكي كه را آسپرين تن 15000 امسال ها آمريكايي
 در دارو ترين محبوب عنوان بهآسپرين  امروزه. خورند مي ، است انسان وسيلة به شده اختراع
 .است ارزان و است كم نسبتاً آن مضر اثرات. است مؤثر ددر ضد داروي يك جهان،
 خلاصه، طور به. است مؤثر داروي تنها آسپرين هستند، آرتروز به مبتلا كه نفر ها ميليون براي

 خودكشي داروي دومين چنين هم دارو اين. است بيستم قرن آور شگفت داروي واقعاً آسپرين
 اگرچه كه دارد جانبي عوارض آسپرين. است نكودكا در مسموميت علت ترين مهم و است
  .شود نمي شناخته كنندگان مصرف بين در عمدتاً اما است خفيف نسبتاً
 آن قدمت فروخت، 1899 سال در را آسپرين بار اولين براي آلماني شركت يك اگرچه
 پوست و ها برگ دارويي ارزش به باستان يونان در بقراط،. بوده است آن از تر بيش بسيار
 شيميايي ةماد ها ساليسيلات حاوي كه است شده شناخته امروزه كه ،پي برد درخت
 ماده اين با اروپا در زيادي آزمايشات نوزدهم، قرن طول در. است آسپرين در موجود

  .شد آسپرين توليد به آن منجر كه شد انجام شيميايي
 )نيلوفر كشتياري( »2«گزينة  -96

  »گيرد؟ چيزي مورد بحث قرار مي در پاراگراف اول چه«جمله:  ةترجم
  )درك مطلب(     »مزاياي آسپرين«

----------------------------------------------  
 )نيلوفر كشتياري( »3«گزينة  -97

 ”effective“از نظـر معنـايي بـه     )2( پـاراگراف  در ”wonder“ ةكلم ـ«ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(     »ترين است. (مؤثر) نزديك

----------------------------------------------  
 )نيلوفر كشتياري( »4«گزينة  -98

  »؟نيستكدام جمله صحيح با توجه به متن، «ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(   »يونانيان باستان اولين ملتي بودند كه آسپرين را فروختند.«

----------------------------------------------  
 )نيلوفر كشتياري( »1«گزينة  -99
مفيـد از   ةاستفاد هاي راه ةگسترد تنوعاهميت آسپرين در با توجه به متن، «جمة جمله: تر

  )درك مطلب(     .»نهفته استآن 
----------------------------------------------  

 )نيلوفر كشتياري( »3«گزينة  -100
  »برد؟ از بقراط نام مي) 3در پارگراف (چرا نويسنده «ترجمة جمله: 

 »كشف شده است. نوزدهمها پيش از قرن  كه آسپرين مدت حقيقتدن اين براي روشن كر«
  )درك مطلب( 
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